
  

  

  

  در آيات قرآني تكاثر، عوامل، آثار و پيامدها
  سيدمحمد رضوي

  چكيده

فرزنـدان و  گرفتن از ديگران در جمع مال و كثـرت   جويي و پيشي طلبي، برتري تكاثر در واقع افزون

حجم وسيعي از آيات و روايات را به خود  موجود در آدمياين حس كه  ديگر تعلقات دنيوي است

اين حس سيري ناپذير در انسان، اگـر در مجـراي صـحيح قـرار نگيـرد و بـه       . اختصاص داده است

هاي فراوان بـا خـود     كند و درد و رنج ميسرمايه عمر را تباه علاوه بر اينكه شايستگي كنترل نشود؛ 

تكاثر و افزون خواهي و برتري جسـتن  . زند مياي آدمي رقم سرانجام سخت و ناگواري را بردارد، 

توجهي به دين و ديانـت   ، يكي از بزرگترين عوامل سقوط و غفلت آدمي از ياد خدا و بياز ديگران

 ـكه ضمن ارا دارداين مقاله سعي بر آن  .باشدپيچي از انجام اوامر و پرهيز از نواهي الهي مي و سر ه ي

  .كندرا بررسي  ع، عوامل بروز و آثار و پيامدهاي اين رفتار آدميوتصويري روشن از اين موض
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  مقدمه

  واژه شناسي تكاثر

فيروزآبادي، (. ثلاثي مزيد و از باب تفاعل است» ةقل «نقيض »  کثرة« از ريشه » تكاثر«كلمة  

خـواهي   طلبـي و زيـاده   جويي بر ديگـران، برتـري   اساس آن را نوعي حس غلبه .)176: 2، ج 1412

: 32فخر رازي، بي تـا، ج  ( .تشكيل مي دهد كه با توجه به باب تفاعل و معناي آن قابل توجيه است

  . علاوه بر آنكه اين باب دلالت بر مبالغه نيز دارد .)75

گرفتن از ديگران در  و به معناي رقابت و پيشيرا مترادف هم » مكاثره«و » تكاثر« راغب اصفهاني    

 ابن منظـور  .)3 :1412راغب اصفهاني، . (طلبي عنوان كرده است جمع مال و ثروت اندوزي و عزّت

  .)37 :12ج : بي تا، ابن منظور. (نيز همين تعريف را برگزيده است

د و آمادگي جهـت پـذيرش   و استعدا» مكاثره«برخي نيز استمرار و دوام افزون طلبي را در كلمة     

  . مطرح كرده اند» تكاثر«اين خصلت را در 

افزوني مال و كثرت فرزنـدان و بـه رخ كشـيدن فضـايل و      برايبه خود باليدن و مباهات كردن     

طوسـي،  . (اند، جزء لاينفك از اين واژه به حساب آمـده اسـت   هايي كه ديگران از آن بي بهره منقبت

  ).402 :10، ج بي تا

هاي دنيوي و متعلقات آن از مال و ملـك و خواسـته   تكاثر در واقع علاقة مفرط به زياده خواهي    

ورزي و تحمل زحمـات و مشـقّات فـراوان را بـه      هاي نفساني و نظاير آن است كه با خود، حرص

  .)75: 2ج بي تا، ، فخر رازي. (آورد همراه مي

  

  ريشه و منشأ تكاثر طلبي



وز ايـن حـس در آدمـي    تمايل و گرايش به حيوان صفتي، ريشه و اساس بـر وجود قوة شهواني و  

طلبي داخل شده و خود را به  در عرصه تاخت و تاز افزون تا دكن مي كه او را وادار عنوان شده است

هـايي از كشـتزار بـي     د كه حاصلش چيزي جز خس و خاشاككنرنج آوري  مشغول  هاي سرگرمي

  . حاصل عمر نخواهد بود

هـا در   انسـان  شـدن يان طبيعي و اقتضاي ذاتي حيات دنيوي كه با جهل و غفلت و غوطه ور جر    

شـود و بـراي    باشد؛ عدم ارتباط آنها با ماوراء عـالم مـاده را سـبب مـي     شهوات و ماديات همراه مي

نياز به هيچ عامل خـارجي نيسـت و از ايـن     خاكي و دلبستگي به اين متاع اندكانسان  شدنفريفته 

  . دشو كه اقبال و توجه مردم به دنيا افزون ميروست 

در رويكردي عرفاني، تكاثر طلبي به عنوان مانعي بزرگ در مسير تحصـيل كمـالات و سـعادت        

متكاثرين با جمـع مـال و كسـب ثـروت از      .)213 :14ج  بي تا، ،خويي. (نفساني مطرح شده است

واقـع   درايشـان  . انـد  و عملاً بندگي مال خـويش را پذيرفتـه   اند شده حيطة عبوديت پروردگار خارج

واقع به رخ كشيدن مال و ثـروت و   در. حمال اموال خود و بندة بي چون و چراي محمول خويشند

جويي سبب از دسـت دادن اسـتعدادها و نيروهـاي خـدادادي در ايـن عـده و        پرورش حس برتري

  .)229: 30جزء  ي تا،ب مراغي،. (صرف آن در مسيري باطل خواهد شد

هاي اصلي كثرت طلبي و برتري جويي بر ديگران را بايد در حرص و طمـع   يكي ديگر از ريشه    

وري از زيردسـتان در جهـت    زيرا از اين طريق امكان استثمار ديگـران و بهـره  . آدميان جستجو كرد

   .)230 :همان. (تر خواهد بود دستيابي به منافع شخصي فراهم

هـا و كيفرهـاي الهـي و     گر عوامل عمدة بروز چنين حسي، جهل و ناداني نسبت به پاداشاز دي     

هاي فردي عنوان شده اسـت؛ كـه    ها و ناتواني عدم ايمان به رستاخيز و نيز ناآگاهي نسبت به ضعف

  )281 :27ج  ،1366 ،مكارم شيرازي. (دنبال نخواهد داشته حاصلي جز تكبر و زياده خواهي ب



  ژة تكاثر در قرآناستعمال وا

در سـورة نخسـت   . استعمال قرآني پيدا كـره اسـت  )  20:حديد(و ) 1 :تكاثر(اين كلمه در دو سورة 

       .تـر جلـوه كنـد    متعلق تكاثر ذكر نشده است تا در بيان مذمت و نكوهش اين عمـل رسـاتر و بليـغ   

و سـمتي بـه    كه ذهن كاوشگر و نقّاد به هر سو در آن صورت است .)77 :32ج  فخررازي، بي تا،(

   .)488 :5، ج شوكاني، بي تا. (شود متمايل مي» تكاثر«قصد يافتن متعلق 

بنابراين دامنه و گسترة اين بحث اموري است كـه بـه نحـوي آدمـي را از خـدا دور و بـه خـود            

واجبات و مستحبات الهـي   بي رغبتي به انجام .)502 :10ج  حقي بروسوي، بي تا،. (دكن مشغول مي

و ترك محرمات و مكروهات و غفلت از شـناخت نفـس و تأمـل در هسـتي و انديشـه و تـدبر در       

  .)502 :10ج  حقي بروسوي، بي تا،(. يدة چنين تفكري استيكائنات، زا

»ُرتمالتَّكاثرُ حتّي ز ُر اَلهاكم2-1:تكاثر(»المَقاب(  

  ».ها را ديدار كرديد سرگرم كرد تا آنكه گورستانشما را افتخار بر يكديگر به افزوني «

سورة تكاثر با آغاز هشدار دهنده اش تهديد و در عين حال موعظه اي است براي صاحبان عقل     

طلبـي و   نشـان از آن دارد كـه كثـرت   » القارعه«پس از سورة » تكاثر«و خردمندان قرار داشتن سورة 

بي  ،فخررازي. (ر امر بزرگي چون قيامت خواهد شدخواهي چه بسا موجب غفلت ورزيدن د افزون

و اساس آن گرايش به چيزهايي است كه هوي و هوس بـه آن  » لهو«از ريشة » الهاء« .)77 :32ج  تا،

برخـي از  . دكن ـ و آدمي را از انجام واجبات الهي دور مي) 402: 10، ج طوسي، بي تا. (خواند فرا مي

  . اند تن و خود فراموشي معني كردهن به خويششدرا مشغول  مفسرين هم آن

زمـاني كـه   . شدغالب دانشمندان بر اين اعتقادند كه اين دو آيه در شأن دو طائفه از قريش نازل     

به پشنهاد گـروه مغلـوب پـس از    . دندكراشراف و بزرگان خود را به قصد غلبه بر ديگري شمارش 

چرا كه در جاهليت به علت فسق و فجور و شركت . شمارش زندگان به شمارش مردگان پرداختند



گروه مغلوب با اين شـمارش بـر رقيـب    ! ها، تعداد نفرات بيشتري از آنها كشته شده بودند در جنگ

كـلام   .)597 :10، ج 1361دي، ميب ـ. (شـد خود پيشي گرفت و اين آيات در شأن هر دو طائفه نازل 

  :اميرمؤمنان در نهج البلاغه نيز مؤيد همين نظر است

آيا به كثرت مردگان و هلاك گشتگان بر يكديگر پيشي مي گيرند؟ آيا شايسته تر نبود كه آنرا ماية عبرت و اندرز «

  )458 :221نهج البلاغه، كلام (» قرار دهند نه افتخار و عزتّ؟

شمردن مردگان پس از شمارش زندگان، عدم محدوديت و پايان ناپذير بودن حـس  ريشه رواني     

هـر چنـد علـت     .)432 :30ج  ،1405صـادقي،  . (ها عنوان شده است طلبي در انسان و زياده» تكاثر«

تشريع و تجويز زيارت قبور و حضور بر سر مزار مردگان، موعظه و پندپذيري است؛ اما در وجـود  

  .جز بر قساوت قلبشان نخواهد افزودمتكاثرين اين امر 

منقول است كه اين سوره ويژة تجار نازل شده است كه نگاهشان به اشياي پيرامون خـود صـرفاً       

اي نيز معتقدند كه اين سوره در شأن گروهي از يهود نـازل   عده. نگاهي مادي و منفعت طلبانه است

  .)488: 5، ج شوكاني، بي تا. (ره پرداختندشد كه در تعداد نفرات با رقباي خود به بحث و مناظ

آن است كه شما چنان به خود و دنيايتان مشـغول  » حتّي زرتُم المقابر«شريفة  آية نظر ديگر در مورد

هـاي   واقع شما زوار قبرهـا و منـزل   در. د تا آنكه مرگتان فرا رسيد و به سوي قبرها روانه شديدشدي

  . خويش هستيد

ي  «كه متعلق آن ذكر نشده بود؛ در سورة حديد خدواند با عبـارت  » ثرتكا«بر خلاف سورة   تكَـاثُرًُ فـ

الاوَلاد آنرا مقيد ساخته است» الاَموالِ و:  

» و لهَو و بَنيا لعياةُ الدا الحوا اَنمَزِينةٌإعلم الاَولاد ي الامَوالِ وتكَاثرٌُ ف ينكمُ وتفَاخرٌُ ب 20 :حديد(»...و(  

ها و فرزندان  بدانيد كه زندگاني دنيا بازي و بيهودگي و آرايش و فخركردن با يكديگر و افزون خواهي در مال«

  .»...است



كـه  » انمّـا «و نيز استعمال كلمـة   دكن مي ه خود جلبكه نظرها را ب» إعلموا«خداوند با ذكر واژة      

 ـز زنـدگاني دنيـا ارا  تصويري كامـل ا و  كند اين است و جز اين نيست را افاده مي ه داده و بـا پـنج   ي

  .  پردازد ويژگي به توصيف آن مي

هاي نفساني انسان را تحت پوشش قـرار       عده اي بر اين باورند كه اين پنج ويژگي تمام خواهش    

اي هشت سال از عمر انسـان   كه هر دوره ان پنج گانة عمر آدمي اشاره داردواقع به دور و در دهد مي

 .كـه دوران تثبيـت شخصـيت انسـاني اسـت      شـود  مجموعاً به چهل سال بالغ مي وگيرد  ميرا دربر 

هاي خيـالي آن و سـپس    خبري است و بعد نوجواني و سرگرمي دوران كودكي كه آغاز غفلت و بي

ن شـد انتقال به مرحلة جواني و شـور و عشـق و علاقـه بـه تجمـلات دنيـويي و پـس از آن زنـده         

مكـارم  (. قام و فخرفروشي و در پايان نيز توجه به افزوني مال و نفـرات گرِ كسب ماحساسات ويران

  .)24و23 :23، ج 1366شيرازي، 

واقع اين پنج ويژگي نه از جهت مجاز و تشبيه است كه به دنيا نسبت داده شده بلكه حقيقـت   در    

خواجـوي،  ( همة آن سراب و متاع غرور است و نه چيز ديگر نيست وها  دنيا چيزي جز اين ويژگي

  ): 236: 6، ج بي تا

  »...يحسبه الظمĤَنُ ماء حتيّ اذا جاءه لمَ يجدِه شَيئاً بقِيعةٍوالَّذينَ كفََرُوا اعَمالهُم كَسرابٍ «

و كساني كه كافر شدند كردارهاشان چون سرابي است در بياباني هموار كه تشنه آن را آب پندارد تا چون بدانجا «

  »...ابدرسد چيزي ني

خوانـد و فخرفروشـي و بـه رخ     دنيا با چنين ماهيتي مردم را به ميدان رقابت و مسـابقه فـرا مـي       

فرعون به پشتوانة همين ملك و مال خيالي، خود را همه كارة هستي معرفي . شود ها آغاز مي  كشيدن

  : كند مي

  )29: نازعات(» فَقالَ اَنا ربكمُ الاَعليَ«



خويشـتن متكبـرش را برتـر از     ،در عالم شد رانده شده كه آغازگر انديشة مسمومو همچون شيطان 

  : كند موساي بي چيز احساس مي

  )43 :زخرف(» امَ اَنا خَيرٌ من هذا الَّذي هو مهينٌ و لا يكاد يبينُ«

  »!نيستم؟تواند به روشني سخن بگويد، بهتر آيا من از اين كسي كه او خوار و زبون است و نمي«

  : احساسي كور و خود فريبنده كه پاياني بسيار دردناك را براي وي و همراهانش به ارمغان آورد

  )55 :زخرف(» فَلمَا آسفُونا انتقََمنا منهم فأََ غرَقناهم أَجمعيِنَ«

  ».و آنگاه كه ما را به شدت خشمگين ساختند، از آنان انتقام گرفتيم و همة آنها را غرق كرديم«

  تكاثر ممدوح

هرچند زياده خـواهي  . چنانچه بيان شد در سورة حديد متعلق تكاثر مال و فرزند معرفي شده است 

واقع بايد متـذكر ايـن    دردر كسب مال و تملك فرزندان فراوان در اين سوره مذمت نشده است؛ اما 

 ـ ش نكته نيز شد كه مال و فرزند علاوه بر آنكه دو فتنة بزرگ الهي محسوب مي  اوند كه پروردگـار ب

. آينـد  آزمايد، در عين حال عطيه و بخششي آسماني نيز به حساب مـي  آنها، بندگانش را به نيكي مي

 تواند ممدوح و مـورد توجـه   به عبارت ديگر تكاثر همواره مذموم نبوده بلكه در شرايطي خاص مي

  . قرار گيرد

شود بلكه نحوة استفاده از ايـن دوسـت    به ديگر سخن در ذات مال و فرزند مذمتي مشاهده نمي    

بـه قـوم   ) ع(مؤيد اين سخن گفتار حضرت نـوح  . را مذموم و يا ممدوح جلوه دهد تواند آن كه مي

  : خويش است كه فرمود

ل لكَمُ جنّات و يجع موالٍ و بنينَ وأكمُ بدم مدراراً  و يمديكُفَقُلت استَغفروا ربكمُ إنَّه كانَ غفَاّراً يرسلِ السماَء علَ«

  )12-10:نوح(»يجعل لَكمُ أنهاراً

 از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او  آمرزگار است تا آسمان را بر شما بارنده فرستد و شما را به مال: پس گفتم«

  ».ها پديد آرد ها دهد و برايتان جوي ها و پسران ياري كند و به شما بوستان



 ـ    چنانچه مشخص است د     سـوي  ه اشتن اموال و فرزندان فـراوان، پـاداش اسـتغفار و بازگشـت ب

بنابراين مال و فرزند در ذات خود مـذموم و نكـوهش شـده نمـي     . پروردگار به حساب آمده است

چه  . ست كه آدمي را از آن چاره نيستباشند، زيرا دلبستگي به آنها از جمله امور فطري و غريزي ا

قدس خداوند تقرّب جست و حيـات پـاك و طيـب را در بهشـت اعلـي      بتوان به ذات م با آنهابسا 

  ): 431: 30 ق،.ه1405صادقي، (دكركسب 

عف بمِا عملوا و ما امَوالُكمُ و لَا اَولادكم بالّتي تُقرََّبكمُ عندنا زلفي الّا من آمنَ و َ عملَ صالحاً فأَولئك لهم جزاء الضِّ«

  )37:سبا(»فات آمنونِرُو هم في الغُ

ها و فرزندانتان نشايد كه شما را به ما نزديك گردانند؛ مگر آنكه در دست كساني كه ايمان آوردند و كار نيك  مال«

پس اينانند كه بدانچه كردند پاداشي دو چندان دارند و در غرفه هاي بهشتي ايمن . و شايسته انجام دادند قرار گيرد

  ».و مصون خواهند بود

عظمت پروردگار، خواهان  دهد كه از پيشگاه با به خود اجازه مي) ع(ز اين روست كه سليمان نبي ا 

زيرا كه بـه علـم الهـي نيـك دريافتـه      . ملك و حكومتي شود كه پس از وي احدي را شايسته نباشد

 زند بلكـه در  اي به دين و آيينش نمي است كه اين مال و قدرت و اين جبروت و عزت نه تنها لطمه

 : 8-7، ج طوسي، بـي تـا  . (راه رسيدن به مقصود، وي را ياري صادق و مددرساني لايق خواهد بود

743(  

»ابهالو أنت ي إنَّكعدن بم احدي لغنبلكاً لا يي مب له اغفرِليِ و ب35: ص(»قالَ ر(  

به راستي تو . چ كس سزاوار آن نباشدمرا بيامرز، و به من سلطنتي عطا كن كه پس از من، هي! پروردگارا: گفت«

  ».بسيار بخشنده هستي

و در سورة توبه نيز بهشت، پاداش كساني معرفي شده است كه از مال خـويش بـه نفـع آخـرت         

  : اند دهكرگذشته و از آن استفادة بهينه و مشروع 

» مامَوالهَم باَِنَّ لَه هم ون المؤمنينَ اَنفسنَّ االلهَ اشترَي مانه111: توبه(» الج(  



  ».همانا خداوند جان و مال مؤمنين را به بهاي بهشت خريداري كرده است«

  تكاثر در منظر روايات و ديگر آيات

و در حديث نبوي اشاره به آن اسـت   ها همه گرفتار تكاثرند به تصريح روايات جز اندكي از انسان 

يش از فقر و ناداري ايشان هراسان و بيمنـاك  خواهي امت خويش ب كه آن بزرگوار از تكاثر و افزون

چرا كه به جمع آوري اموال از طريق نامشـروع  پرداختـه و از    ؛)196: 3هندي، بي تا، ج. (است بوده

حـويزي،  . (نـد كن هـا پنهـان مـي    هـا و صـندوق   ورزنـد و آن را در مخـزن   اداي حق آن ممانعت مـي 

هاي دنيوي و اخروي برايشان مهيـا   تكاثر طلبان دنيايشان فاسد و انواع عذاب) 662 :5، جق.ه1412

و ورود صاحبان ثروت به بهشت كه از پرداخت حقـوق حقـه   ) 309 :5ج  بي تا، ،جوزيه(است  هشد

و پيـروان  ايشان مغضـوب درگـاه پروردگـار    . د امري غيرممكن قلمداد شده استكنن الهي پرهيز مي

از صفات برجسته و ممتاز آنان بـي اعتنـايي بـه حـال مسـتمندان و سـيري       . ه اندمعرفي شد شيطان

  .)362و159: 15، جق.ه1415طبري، . (باشد ناپذيري در جمع مال و ثروت تا سرحد مرگ مي

فراموشي و خدافراموشي تكاثر طلبان امري اسـت اجتنـاب ناپـذير و تملـّك امـوال فـراوان        خود    

و تعداد بيشتر فرزندان بـه نوبـه خـود بزرگـي     است شي به زيردستان بستري مناسب براي فخر فرو

   .)59: 30، جعاشور، بي تا. (دن و چيرگي بر ديگران را به همراه خواهد آوردكر

از آنجا كه فقط قلب خالص و خداياد، افتخار حضور در محفل انس پروردگار را خواهد داشت؛     

چرا كه در انديشه، فلـج   ؛پروردگار خويش را نخواهند چشيداين عده هرگز طعم شيرين مناجات با 

و بـوي بـد    انـد  بـوده  اند و از درك لذت معارف الهي محروم و در گرايش و انتخاب، به بيراهه رفته

هاي زياده خواهان و افزون طلبان  از ديگر ويژگي. عالم طبيعت سراسر وجودشان را فراگرفته است

بر پايه روايات ايشان در شمار احمق تـرين و   .)22 :1، جني، بي تاكلي. (جهالت و نابخردي آنهاست

چرا كه اعظم هم و غم خود را متوجه سراي فاني و ناپايداري كرده . زيانكارترين مردمان قرار دارند



، حقي بروسوي، بـي تـا  ( .دنبال نخواهد داشته اند كه سرانجام و فرجامي جز حسرت و پشيماني ب

 هايشان را فاسد، دل علاقة بي چون و چرا به مال، بدون درنظر گرفتن حد و مرز آن، عقل) 2 :10ج 

و عواطف مذهبي و پايبندي به اوامر و نـواهي   كرده استهايشان را ناشنوا  هايشان را نابينا و گوش

 هـاي  و بخـل و آزمنـدي از ويژگـي    ترين شكل ممكن نمود پيدا كـرده اسـت   الهي نزد آنان در نازل

  ): 81 :5-6، ج طوسي، بي تا( .لاينفك ايشان به حساب آمده است

ن فَضله لَنَصدقنََّ و لَنكوُنُنَّ من الصالحينَ فَلمَا آتاهم من فضَله بخلوا بِه و تَولَّوا و هم عاهد لَئن آتانا مو منهم من «

  )76، 75 :توبه(» معرضُِونَ

ن، بزرگداشـت خويشـتن و خوارشـمردن ديگـران و غفلـت از مقـام و عظمـت        لحن كلام متكاثري

  ): 19: 15، ج ق.ه1405صادقي، (پروردگار و در نهايت انكار جهان آخرت است 

  )34 :كهف(» فَقالَ لصاحبِه و هو يحاورِه انَا اَكثرَُ منك مالاً و أعزُّ نَفرَاً«

داننـد؛ از ايـن رو    شمار، خود را تافته جدا بافتة الهي مـي  ان بيتكاثر طلبان به پشتوانه اموال و فرزند

  ): 614 :8، ج طوسي، بي تا( .معتقدند كه از هرگونه عذاب و عقابي مصون و درامانند

  )34:سبأ(» و قالوا نَحنُ اَكثرَُ اَموالاً و اَولاداً و ما نحَنُ بمِعذَّبينَ«

دن تمـام اسـباب عـيش بـه منظـور امتحـان       كرفراوان و مهياغافل از آنكه بخشش اموال و فرزندان 

  : پذيرد بندگان و جداسازي نيكان از بدان صورت مي

  )14- 12:مدثر(» و جعلت لهَ مالاً ممدوداً و بنينَ شُهوداً و مهدت لهَ تمَهيداً«

امي كاملاً هوشمند ت نظبنابراين كثرت مال و فرزند و قبض و بسط روزي توسط خدواند و با نظار

  :پذيرد صورت مي ،نوردد كه گسترة فعاليت آن تمام كائنات را در مي و حكيمانه،

»نَّ اَكثرََ الناّسِ لا يلك و رقدي و شاءن يمطُ الرِّزقَ لبسي يبنَّ رعلَقُل ا36 :سبأ(ون م(  

  :اند هرچند مال و فرزند زينت بخش زندگي دنيا معرفي شده

  )46 :كهف(» لُ و البنونَ زِينةُ الحياةِ الدنياالما«



رغبتي به جهاد در راه  ور شدن در تعلقات مادي و ترجيح آن بر فرامين خدا و رسول و بي اما غوطه 

  :كشاند حق، انسان را به وادي فسق مي

» امَوالٌ اقترَفتمُوها و شيرتَكُمُ وع كمُ وازَواج خوانكُمُ وا اَبناؤكم و جارةٌقُل إن كانَ آباؤكُمُ وها  تسادن كو تَخشو

بنها اَحي  مساكنُ ترَضوف جهِاد و هسولر ن االلهِ وليكمُ ماأتتّي يوا حصفَترَب هوااللهُسبيل ِي االلهُ بِامَره  ي القوَمهدلاي

  )24 :توبه(»الفاسقينَ

دن آن درواقع نشان از آرزو و خيـال خـام جاودانـه    كر ن و شمارشكرد ميل شديد به اموال و انباشته

  . زيستن در چنين افرادي دارد

  : گويي هرگز نخواهند مرد و طعم مرگ را نخواهد چشيد

»َاَنّ ماله بحسي  هددعمالاً و عمي  اَلّذي جذَنَّ فنبَكَلّا لي هَ4- 2 :همزه(» الحُطَمَةاخَلد(  

): 45 :16، ج فخررازي، بي تا(يده چينن تفكري است ايطغيان و سركشي اين قشر از مردمان نيز ز

  )7 :علق( »كَلّا انّ الانسانَ لَيطغي أن رأه استَغني«

صـفات ممتـاز سسـت ايمانـان و     طلبي در مـال و ثـروت از    و در همين راستاست كه آرزوي افزون

  ):417 :8-7طوسي، بي تا، ج.(است بان حيات پست دنيوي عنوان شدهطال

  )79 :قصص(» قالَ الَّذينَ يريدونَ الحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثلَ ما اُوتي قارونَ انَّه لَذُو حظّ عظيمٍ... «

هاي اخروي دل خـوش دارنـد از ايـن     وابو در مقابل صاحبان علم و صابران راست قامت كه به ث 

  . خرده حطام دنيا سخت بي زار و گريزانند

بخش ديگري از آيات كه به اين موضوع پرداخته اند در بردارندة اين مفهومند كه نه اموال آدمي     

و نه فرزندان وي در محكمه عدل خداوندي دردي از وي دوا نخواهند كرد و سود و منفعتي بـراي  

  : وري از آن دو را در دنيا نيك آموخته باشد مگر آنكه حسن بهره. مغان نخواهند آورداو به ار

  )88 :شعراء(» يوم لا ينفعَ مالٌ و لابنون الّا من اتَي االلهَ بقلبٍ سليمٍ«



 ؛4، 3 :همـزه  ؛11 :ليـل (نيز دربردارندة همين مفهومند و آيات ) 17 :و مجادله10 :آل عمران(آيات  

نيز فقط از منظر جنبة مالي به ايـن مبحـث نظـر افكنـده     ) 2 :مسد ؛33 :لقمان ؛28 :حاقه ؛3 :ممتحنه

  . است

  تكاثر و ضايعات اجتماعي و اقتصادي آن

اما موضوع قابل بحث ديگر آن است كه تكاثرطلبي در سـطح كـلان بـه عنـوان يكـي از بزرگتـرين       

  . مطرح است، كند كه جوامع بشري را تهديد مي ،دردهاي اقتصادي

بـه    بلكـه  ،هـاي دينـي   كسب ثروت از راههاي غيرمجاز نه تنها ضدارزش است و مغاير با آموزه    

شود كه خـود اخـتلاف    ترين عوامل انحطاط و سقوط جوامع انساني محسوب مي نوبه خود از عمده

جامعه بر هم زده و آن تكاثرطلبي تعادل و موازنة ثروت را در . طبقاتي شديدي را ايجاد خواهد كرد

   .)413 :2،جطباطبايي، بي تا. (دكن خواند مختل مي نظامي را كه فطرت الهي به آن فرا مي

از اين رو خداوند مسـلمانان را  . يده افكار پليد تكاثر طلبان استايها نيز ز بي عدالتي و استثمار ملت

ط در دست طبقه ثروتمنـدان  ده است تا ثروت فقكربه گردش ثروت در ميان خود تشويق و ترغيب 

  : در جريان نباشد

  )7 :حشر(» بين الاغَنياء منكمُ دولةًكَي لا يكونَ ... «

داند و بـه انفـاق آن فرمـان     ، خداوند گنجينه كردن زر و سيم را حرام ميو رواياتآيات به تصريح 

مـذمت  ) ص(بارز خدافراموشي در زبان پيامبر به همين خاطر طلا و نقره به عنوان مصاديق. دهد مي

  .است شدهو نكوهش 

» و بنَ الذَّهزوكنالَّذينَ يضَّةَوذابٍ اَليمٍ الفم بِعشِّرهَبيلِ االلهِ فبي سقُونَها فنفلا ي 34 :توبه(» و(  

  »به عذابي دردناك مژده ده و كساني كه زر و سيم مي اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمي كنند، پس آنان را«



و به تعلـيم  ) 44 :16ج  بي تا، ،فخررازي( .است كردن و انباشتن در اصل به معناي جمع» كنز«واژه  

شـود هرچنـد كـه آشـكار      هر مالي كه زكات آن ادا نشده باشد بر آن گنج اطلاق مـي ) ع(معصومين 

زمين مخفي باشد ديگـر گـنج   باشد و برعكس هر مالي كه زكات آن پرداخت شود حتي اگر در زير

  .)40 :5-6، ج طوسي، بي تا. (نيست

ن تقاضاهاي كاذب است كه به نوبـة خـود   شدن اموال، آشكار كرداز آثار مخرّب جمع و انباشته     

شوند و ركود و  افراد مستعد كار از فعاليت و حركت بازداشته مي. رساند به مصالح جامعه آسيب مي

  . خواهد گرفت تحركي جامعه را فرا بي

 ـ    ه سوز كه جهان تا به حال ب هاي خانمان ريشه بزرگترين جنگ     ه خود ديـده اسـت چيـزي جـز ب

آوردن جاه و مقام و نشستن بر اريكة قدرت و اشـباع حـس منفعـت طلبـي و برتـري جـويي        دست

 ـ    . ها نبوده است انسان اي  ياين تفكر مسموم در سطح جهاني انسـانيت را تهديـد و دنيـا را بـه ويران

  )414، 413 :2، جطباطبايي، بي تا. (تبديل خواهد كرد

روي، اجتناب از خوردن مال حرام، ترغيب مسـلمانان بـه امـر انفـاق، اجـراي قـانون ارث،        ميانه    

پرداخت زكات و خمس و حرمت ربا به عنوان موانـع اصـلي جلـوگيري از تـراكم ثـروت و گـنج       

ن بستر مناسب بـراي دسـتيابي بـه    شدامعه و فراهم باشند كه گردش ثروت در ج اندوزي مطرح مي

  . ندك عدالت اقتصادي را ميسر مي

قرآن كريم طي آيات مختلفي ثروتمندان و مترفاني را كه فقط به فكر زراندوزي بـوده و حقـوق       

ايـن  . د و رفتـار ظالمانـة آنـان را گوشـزد مـي كنـد      كن ديگران را در نظر مورد نكوهش و تهديد مي

  : ه استشدتهديدها در آيات ذيل منعكس نكوهش و 
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  نتيجه گيري

و غفلت آدمي از  جستن بر ديگران ، يكي از بزرگترين عوامل سقوط خواهي و برتري تكاثر و افزون 

 .باشـد پيچي از انجام اوامر و پرهيز از نـواهي الهـي مـي    توجهي به دين و ديانت و سر ياد خدا و بي

و البته همـراه بـا    -وينيهاي د ماندگار و فناپذير از موهبتمندي اندك و نا چنين تفكري بهره ارمغان

  .است -هاي فراوان دردها و رنج

هاي معصومين و بزرگان دين، ما را از پرداختن به چنـين حـس    زهمجموع آيات و روايات و آمو    

كه البته اگر در مسير صحيح خود قرارگيرد و به درستي كنتـرل  . ويرانگري شديداً بر حذر داشته اند

  .و هدايت شود؛ خير و سعادت دنيا و آخرت آدمي را رقم خواهد زد
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